
زمانی برای
 مستی فیل‌ها

موجوداتی که برای سرگرمی انسان‌دوپا
نقره داغ می ‌شوند

بعضی اتفاقات هس�تند که هزار تا واقعیت پنهان توی 
دل‌شان دارند و این بستگی به ما دارد که بخواهیم این 
واقعیت‌ه�ا را ببینیم یا نه. یک�ی از این اتفاقات برپایی 
سیرک‌هاس�ت. در برخ�ورد با س�یرک دو کار می‌ش�ود 
ک�رد. یکی این‌که خانواده را جمع کنید و دس�ته‌جمعی 
ب�رای تماش�ای ش�یرین‌کاری حیوان�ات بروی�د. حتی 
می‌توانید به خودتان بگویید حالا که دارم به تماش�ای 
فیل‌ها می‌روم چ�را کمی هم خوش‌بو‌کننده‌ی فیل یا به 
اصطلاح امروزی‌ها پاپ‌کرن نخرم و آن‌جا نخورم؟ اما 
یک کار دومی هم هست و آن هم این است که به این 

چیزهایی که من می‌گویم، کمی فکر کنید:
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مریم فیاضی

خودشان  اراده‌ی  و  میل  به  خرس‌ها  و  پلنگ‌ها  فیل‌ها،  ببرها،  شیرها،   
دوچرخه‌سواری نمی‌کنند و روی دوپای‌شان نمی‌ایستند. با موزیک نمی‌رقصند 
برای‌تان بگویم که  از حلقه‌ی آتش نمی‌پرند. بگذارید فقط در همین حد  و 
به روش‌هایی که شاید  این کار می‌کنند. آن‌هم  به  را مجبور  انسان‌ها آن‌ها 
اجسام  یا  و  شلاق  از  استفاده  مثل  چی؟  مثل  نباشد.  باور  قابل  شما  برای 
نوک‌تیز،گذاشتن  صفحه‌های داغ زیر پاها و دست‌های‌شان و پخش موزیک 
بالا؟  می‌برند  را  دست‌های‌شان  یا  می‌رقصند  چه‌طور  کردی  فکر  پس  )بله. 
همان  شنیدن  به  نسبت  حیوانات  تا  می‌دهند  انجام  را  کار  این  انقدر  آن‌ها 
موزیک شرطی می‌شوند و بدون وجود صفحه‌های داغ می‌رقصند و البته در 
این رقصیدن هیچ لذتی نیست بلکه ترس از حرارت است و درد( شوک‌های 
چرا  کردی  فکر  حالا  تا  آور!  اعتیاد  و  آرام‌بخش  داروهای  حتی  و  الکتریکی 
ببرهایی که به‌طور غریزی از آتش می‌ترسند باید به این راحتی از حلقه‌های 

آتش بپرند؟

 مدام در سفر بودن، از این شهر به آن شهر و از این کشور به آن کشور رفتن، یکی 
از چیزهایی است که توی همه‌ی سیرک‌ها هست و حتی صاحبان سیرک‌ها به 
سفرهای‌شان می‌بالند. اما می‌دانید معنای واقعی این سفرها چیست؟ یعنی آن‌ها 
مدت زیادی از عمر خود را در قفس‌هایی می‌گذرانند که حتی گاهی کم‌تر از دو 
برابر جثه‌ی خودشان است. وقتی این را می‌گویم تو ببری را تصور کن که آزاد و 

رها )همان‌طور که باید باشد و طبیعتش است( توی بیشه می‌دود.

 تا به حال حوادث بسیاری از حمله‌ی شیرهای خشمگین یا فیل‌های عصبانی به 
شهرها گزارش شده است. شما فکر می‌کنید مقصر کیست؟ اگر حتی یک انسان 
را  سال‌ها توی قفس نگه داریم، او را شکنجه دهیم و وارد به انجام کارهایی بکنیم 
که دوست ندارد به محض این‌که بتواند خودش را نجات دهد، کاری غیر از این 
انجام خواهد داد؟ در سال 1994 فیلی به نام تیکا که از این همه آزار و اذیت 
به تنگ آمده بود، مربی خودش را کشت، از سیرک فرار کرد و قبل از این‌که با 

شلیک تقریبا صد تیر از پا درآید،  دوازده نفر را زخمی ‌کرد.

همه‌ی ما به تفریح و سرگرمی نیاز داریم و از دیدن برنامه‌‌های شاد و مفرح لذت 
می‌بریم، اما به نظر شما نمی‌شود به جای سرگرم شدن با حرکاتی که این حیوانات 
زیر شکنجه، و به زور یاد گرفتند از تماشای حرکاتی لذت ببریم که یک انسان 
دیگر مثل خودمان با سعی و تلاش و به خواست خودش انجام می‌دهد. کاری که 
ما را وادار می‌کند فکر کنیم که با سعی و پشتکار می‌شود به خیلی جاها رسید. 


